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اشاره

اين نوشتار در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان، به رشته تحرير درآمده است. از آنجا كه چنين پرسشي ممكن است براي بسياري ديگر نيز پيش آيد، اصل پرسش و پاسخ جامع و كامل آن را فراروي شما خوانندگان ارجمند قرار مي‌دهيم. بدان اميد كه براي اين دانشجوي جستجوگر و ديگر دانشجويان، پژوهشگران و صاحبان فكر و انديشه، خواندني باشد. آيا باور شفاعت پيشوايان معصوم، نوعي «آنيميسم» [1] يا پرستش ارواح نيست؟ پاسخ:اين پرسش نشانگر آن است كه ما، هم بايد موضوع شفاعت به مفهوم درست و سازنده آن را از ديدگاه قرآن و روايات مورد ارزيابي و پژوهش قرار دهيم و هم شخصيت حقيقي و قدرت معنوي و اختيارات پيشوايان معصوم را، و هم مفهوم درستِ حاجت خواستن از بارگاه خدا به وسيله آن بندگان شايسته و ادب آموخته را. [2] چرا كه برداشت نادرست، تحريف شده، تخديري و عوامانه از اين مفاهيم سازنده و اميدآفرين چنين داوري‌اي را در پي خواهد داشت؛ از اين رو به نظر مي‌رسد براي رسيدن به پاسخ روشن و قانع‌كننده به اين پرسش، ناگزير از طرح چند نكته باشيم: 




واژه شفاعت

واژه «شفاعت» در فرهنگ واژه‌شناسان از ريشه «شَفْع» به مفهوم «جفت» آمده است، كه در برابر آن، واژه «وَتر»، به معني تك و تنها قرار دارد. آن گاه به تدريج به مفهوم پيوستن ناتوان به توانا، ضعيف به نيرومند، و فردي به فردي ديگر به كار رفته است، كه از نظر معنويت و كمال در اوج رشد و شكوفايي قرار دارد و مي‌تواند در حساس‌ترين شرايط، يار و ياور دلسوز او گردد، و ضمن دفع خطرها و برطرف ساختن مشكلات در فراز و نشيب زندگي از سر راه او، وي را در راه نجات و رستگاري و رساندن به سرمنزل سلامت و سعادت، راه نمايد. واژه‌شناس نامدار، «راغب اصفهاني» در تفسير گران‌سنگ خويش در اين مورد مي‌نويسد: «الشّفعُ ضَمُّ الشَّي‌ءِ إِلي مِثلِهِ.» [3] . واژه «شَفْع»، به مفهوم پيوستن و نيز پيوند دادن پديده و انساني به همانند خويش، آمده است. سپس نتيجه مي‌گيرد كه كاربرد واژه «شفاعت» بيشتر در پيوستن فردي كه از نظر مقام و موقعيت، در درجه پايين و لرزان است، به كسي كه از نظر مقام و معنويت، برتر و بالاتر است و مي‌تواند او را شفاعت كند، به كار رفته است، و شفاعت در قيامت از اين جمله است. 




گروههاي متنوع آيات در مورد شفاعت





اشاره

شفاعت، يك موضوع قرآني و روايي است. در قرآن شريف، افزون بر بحثهاي گذرا و بدون به كارگيري واژه شفاعت و مشتقات آن، در حدود 30 مورد عنوان «شفاعت»، به كار رفته است. آياتِ بيانگر اين موضوع و شرايط و ويژگيها و قيود متعدد آن، به گروههاي متنوعي قابل تقسيم و پژوهش است، و در نتيجه برطرف كننده شبهه‌هايي كه در مورد شفاعت ممكن است در اذهان جستجوگر پديد آيد. 




نفي تفسير تحريف شده و تخديري از شفاعت

گروه نخست، آياتي است كه شفاعت، به مفهوم تحريف شده و تخديري و ابزاري آن را، به صورت مطلق نفي مي‌كند؛ نظير اين آيه: «وَ اتَّقُوا يَوْمَاً لا تَجْزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ» [4] . «و از روزي پروا كنيد كه نه هيچ كس، چيزي از كيفر گناهان را از كسي برطرف مي‌سازد، نه شفاعتي از او پذيرفته مي‌شود، نه از او بدل و جايگزيني مي‌گيرند، و نه از جايي ياري خواهد شد.» گفتني است كه در اين گروه از آيات، بي‌راهه‌هاي پنداري ظالمان و نظريه‌پردازان فريبكار آنان، براي رهايي جنايتكاران و خودكامگان از كيفر بيداد و حق‌كشي يا شفاعت به مفهوم تخديري آن، به صراحت نفي مي‌گردد، تا بدين وسيله نشان دهد كه جز از راه حق‌گرايي و حق‌پذيري و ايمان و راستي و انجام كارهاي شايسته و آراستگي به منش و روش انساني و اخلاقي، و توبه و اصلاح و جبران، راهي براي نجات و درخور شفاعت شدن، نيست؛ چرا كه فلسفه شفاعت، زدودن بلاي يأس از رحمت خدا و سوزاندن روحيه نوميدي از امكان نجات، پس از پيش آمدن لغزش، آن گاه اميد بخشيدن و همت دادن و برانگيختن به خودسازي و جبران و اصلاح است؛ نه چراغ سبز نشان دادن به تخريب وتباهي خود و ديگران و يا ادامه گناه و ستم و تباهي. 




شفاعت ويژه خداست

گروه دوم، آياتي است كه شفاعت را تنها ويژه ذات بي‌همتاي خدا عنوان مي‌سازد و تنها او را به عنوان شفاعت كننده، معرفي مي‌كند و بس؛ نظير اين آيه: «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ لا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الاْءَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [5] . «آيا غير از خدا شفاعت‌كنندگاني براي خود برگرفته‌اند؟! بگو: آيا گرچه آنها اختيار چيزي را نداشته باشند و چيزي را به خِرد درنيابند، باز هم آنها را شفاعت‌گر خويش مي‌پنداريد؟! هان اي پيامبر، بگو! شفاعت، يكسره از آن خداست؛ فرمانروايي آسمانها و زمين، تنها از آن اوست، و سرانجام تنها به سوي او بازگردانده خواهيد شد.» و همچون اين آيه: «... مالَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَفيعٍ اَفَلا تَتَذَكَّرُونَ» [6] . «براي شما، جز او هيچ سررشته‌دار و شفاعتگري نيست؛ آيا باز هم به خود نمي‌آييد و پند نمي‌گيريد؟» 




شفاعت در گرو اجازه خداست

گروه سوم، آياتي است كه شفاعت ديگران را، تنها به اذن و اجازه خدا و فرمان او مشروط مي‌سازد؛ نظير اين آيه: «وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ...» [7] . «و شفاعت نمودن در پيشگاه او، سود نمي‌بخشد، مگر براي آن كسي كه به وي اجازه دهد.» و همچون اين آيه: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ...» [8] . «چه كسي است كه جز به اذن و فرمان خدا، در پيشگاه او شفاعت كند؟!» 




ويژگيهاي شفاعت كنندگان

گروه چهارم، آياتي است كه ويژگيهاي شفاعت‌كنندگان را بيان مي‌كند؛ نظير اين آيه كه گواهي آگاهانه و خالصانه به حق را از آن جمله مي‌شمارد: «وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» [9] . «و آنهايي كه شرك‌گرايان جز ذات پاك و بي‌همتاي او، مي‌خوانند و مي‌پرستند، مالك شفاعت نيستند، مگر آن كساني كه به حق گواهي داده‌اند و خود مي‌دانند.» و همچون اين آيه: «... وَ لا يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضي وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» [10] . «... و آنان، جز براي كسي كه ذات پاك خدا رضايت دهد، شفاعت نمي‌كنند؛ و خود از بيم او ترسانند.» و همانند اين آيه: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقينَ اِلَي الرَّحْمنِ وَفْداً وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمينَ اِلي جَهَنَّمَ وِرْداً لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً» [11] . «و روزي را به ياد آور كه پرواپيشگان را به سوي نعمتهايِ خدايِ بخشاينده، به صورت دسته جمعي و با احترام مي‌بريم. و مجرمان و تبهكاران را بسان شتر تشنه و دربند، به سوي دوزخ و آتش شعله‌ور آن مي‌رانيم. آن روز هيچ كس اختيار شفاعت‌گري ندارد، جز آن كسي كه از سوي خداي بخشاينده پيماني گرفته است.» 




تحريم شفاعت در مورد برخي از گناهان

گروه پنجم، آياتي است كه «شفاعت» را بر برخي از گناهان سهمگين و گناهكاران سياه‌كار تحريم مي‌كند؛ نظير اين آيه: «وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الازِفَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَنَاجِرِ كَاظِمينَ مَا لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ» [12] . «و آنان را از آن روز نزديك بترسان، آن گاه كه جانها نزديك گلوگاهها مي‌رسد، در حالي كه آنان از اندوه آكنده‌اند؛ آري، در آن روز سهمگين است كه براي ستمكاران نه خويشاوند دل‌سوزي خواهد بود، و نه شفاعت‌گري كه از او فرمان برده شود و به كار آيد.» بدين سان قرآن هشدار مي‌دهد كه نمي‌توان بسان برخي ناآگاهان و يا خودفريبان و ديگرفريبان در راه زندگي، به هر حق‌كشي و خشونت و استبداد و ستمي دست يازيد، و خدا و مذهب و عواطف و اعتماد مردم را به ابزار فريب تبديل ساخت، و باز هم از خدا و پيامبر و امامان عدالت، و شفاعت آنان دم زد و بدان، اميد دروغين بست. 




شرايط برخورداري از شفاعت

شفاعت، به مفهوم درست آن، يك موضوع قرآني و حديثي است. به همين سبب است كه پيروان اسلام، با الهام از قرآن بر شفاعت پيامبر گرامي اتفاق نظر دارند، [13] گرچه در چگونگي آن، ديدگاهها متفاوت است. رهروان مذهب اهل بيت نيز، بر اين باورند كه افزون بر پيامبر گرامي، ديگر پيام‌آوران خدا، [14] فرشتگان، [15] و امامان معصوم نيز به اذن خدا، شفاعت مي‌كنند و شفاعت آنان، هم در قلمرو افزودن پاداش شايستگان و توبه‌كاران، و هم براي نجات و رهايي از كيفر و عذاب سودمند است، اما با اين شرايط: الف ـ اين شفاعت، به اذن خدا و در قلمرو رضايت و خشنودي او باشد، و بس؛ ب ـ اين شفاعت تنها شامل حال كساني مي‌شود كه در زندگي خود، پس از لغزش و قانون‌شكني به خود آيند و در انديشه بازگشت به سوي خدا و مقررات او، تلاشي خستگي‌ناپذير براي جبران خطاها و گناهان خود آغاز كنند، و نيز در انديشه و عمل، خود را هم سنخ با شفاعت‌كنندگان گردانند؛ ج ـ اين شفاعت تنها شامل حال كساني مي‌شود كه لغزشهاشان از حق‌كشي و كشتار و ديگر گناهان جبران‌ناپذير سر برنياورد و به گونه‌اي ويرانگر نباشد كه آنان را از شفاعت محروم سازد. [16] . حضرت امام صادق ـ عليه‌السلام ـ به ياران خود نوشت: «مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْفَعَهُ شَفاعَةُ الشّافِعِين عِنْدَاللّه، فَلْيَطْلُبْ إِلَي اللّه اَنْ يَرْضي عَنه.» [17] . «هر كس شادمان مي‌گردد كه شفاعت شفاعت‌گران راستين، شامل حال او گردد، بايد با انديشه و منش شايسته خود، خشنودي خدا را بجويد.» «علامه طبرسي» در تفسير گران‌سنگ خويش، به هنگام تفسير يكي از آيات مربوط به شفاعت [18] ـ كه جنبه‌اي از شفاعت يا برداشت تخديري و تحريف شده و ابزاري از مذهب را نفي مي‌كند ـ در اين مورد چنين مي‌نويسد: مفسران برآنند كه برخي از خودپسندان يهود، بر اين پندار بودند كه ما، فرزندان پيام‌آوران خدا هستيم و هرگونه بينديشيم و رفتار كنيم، سرانجام پدرانمان ما را شفاعت خواهند كرد؛ به همين جهت، اين آيه مباركه، در مقام نفي اين پندار منحط و ويرانگر آنان و ردّ شفاعت مورد نظر آنهاست. خداي تعالي بدين وسيله اميد كاذب و برداشت تخديري و ويرانگر آنان و ديگر برتري‌جويان و قانون‌گريزان را از شفاعت، مردود اعلام مي‌كند، وگرنه موضوع شفاعت به مفهوم درست و اساسي آن، يك حقيقت قرآني و روايي است، و همه پيروان اسلام بر شفاعت پيامبر گرامي اتفاق‌نظر دارند، گرچه در چگونگي آن، ديدگاهها متفاوت است. آن گاه مي‌افزايد: ما بر اين باوريم كه پيامبر گرامي به اذن خدا، شفاعت مي‌كند و شفاعت آن حضرت براي نجات و رهايي از عذاب، ترديدناپذير است. اما اين شفاعت شامل حال كساني مي‌شود كه گناهانشان به گونه‌اي نباشد كه آنان را از شفاعت محروم سازد. [19] . برخي بر اين باورند كه شفاعت تنها در قلمرو افزودن پاداش شايستگان و توبه‌كاران است، نه رهايي گناهكاران؛ اما به گونه‌اي كه از آيات و روايات دريافت مي‌گردد، شفاعت، هم در قلمرو افزودن پاداش شايستگان و توبه‌كاران خواهد بود، و هم در قلمرو رهايي گناهكاران. وي در بخش ديگري مي‌افزايد: همچنين به باور ما، شفاعت، يك اصل قرآني و اسلامي است؛ همان گونه كه به اذن خدا و فرمان او، يك حق ترديدناپذير براي پيامبر است، ياران راستين و برگزيده آن حضرت ـ يعني امامان نور و در درجات پايين‌تر خودساختگان و تربيت‌يافتگان راستين، يا ايمان‌داران درست‌انديش و پرواپيشه و صالحان و مصلحان حقيقي ـ نيز به اذن خدا از اين مقام برخوردارند، و خدا به دست آنان، بسياري را از عذاب و كيفر عملكردشان رهايي مي‌بخشد، تا حكمت و حق‌شناسي خود را به نمايش نهد، و از خوبيها و خوبان، عدالت و عدالت‌پيشگان روزگاران، آزادي و آزادگي و راستي و راستگويان آن گونه كه بايد تجليل گردد. «وَ هِيَ ثابِتَةٌ عِنْدَنا للنَّبِيّ وَ لاَِصْحابِهِ الْمُنْتَجَبينَ وَ لاَِئِمَّةِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ الطّاهرينَ وَ لِصالِحِ الْمُؤْمِنينَ وَ يُنَجِّي اللّهُ تَعالي بِشَفاعَتِهِمْ كَثيراً مِنَ الْخاطِئينَ.» [20] . «نزد ما پيروان اهل بيت، ثابت و قطعي است كه پيامبر خدا و ياران برگزيده او مانند ابوذر، سلمان، عمار، ياسر و... و امامان و پيشوايان از اهل بيت او و مؤمنان شايسته‌كردار، در نزد خدا حق شفاعت دارند، و خدا با شفاعت آن بندگان بارگاه خود، بسياري از خطاكاران و لغزشكاران را نجات مي‌دهد.» «علامه طبرسي» در بخش ديگري مي‌افزايد: اين ديدگاه را علاوه بر انبوهي از آيات و روايات، اين حديث ـ كه مورد قبول همگان است ـ تأييد مي‌كند؛ كه پيامبر گرامي فرمود: «اِدَّخَرْتُ شَفاعَتِي لاِءَهْلِ الْكَبائِرِ مِنْ اُمَّتِي....» [21] . «من شفاعت خويش را براي كساني از امت ذخيره ساخته‌ام كه در راه زندگي، ناخواسته به گناهان كبيره در غلتيده‌اند، اما پس از آگاهي و به خود آمدن، با همه وجود به جبران و اصلاح برخاسته‌اند.» نيز آن حضرت فرمود: «اِنِّي اَشْفَعُ فَأُشفَّعَ وَ يَشْفَعُ عَلِيٌّ فيُشَفَّعُ وَ اَهل بَيْتي يَشْفَعُونَ فيُشفّعون وَ اَنَّ اَدْني الْمُؤمنينَ لَيَشْفَعُ فِي اَرْبَعينَ مِنْ اِخْوانِهِ....» «روز رستاخيز كه فرارسد، من شفاعت مي‌كنم و به خواست خدا و اذن او، پذيرفته مي‌شود؛ و اميرمؤمنان شفاعت مي‌كند و مورد قبول قرار مي‌گيرد؛ سپس خاندان من به اذن خدا شفاعت مي‌كنند، و شفاعت آنان نيز پذيرفته مي‌شود؛ از پي آنان نوبت به ايمان‌داران و شايستگان راستين مي‌رسد، كه شفاعت مي‌كنند و شفاعت آنان در درجه پايين‌تري پذيرفته مي‌شود؛ و كمترين شفاعتي كه يك انسان با ايمان مي‌كند، آن است كه شماري گناهكار و لغزشكار (چهل نفر) را با شرايطي، از آتش نجات مي‌بخشد.» علامه مي‌افزايد: نيز از اين آيه شريفه ـ كه دريغ و حسرت كافران را در روز رستاخيز از اين جهت كه شفاعت‌كننده‌اي ندارند، ترسيم مي‌كند ـ مي‌توان دريافت كه اصل شفاعت به مفهوم سازنده آن، درست و خردمندانه و قرآني است كه مي‌فرمايد: «فَما لَنا مِنْ شافِعينَ وَ لا صَديقٍ حَميمٍ» [22] . «پس براي ما، نه شفاعت‌كنندگاني است و نه دوستي پر مهر و دلسوز.» علامه قزويني ضمن بحثي تحت عنوان «قرآن و موضوع شفاعت» [23] مي‌نويسد: «پس از ترسيم برخي از روايات درست و معتبر در شكوه معنوي فاطمه ـ عليها السلام ـ و شفاعت او ـ كه از نظرتان گذشت ـ اينك با نگارنده باش و با بهت و حيرت، به برخي پندارها و بدعتها و بافته‌هاي بي‌اساس و فريبنده بنگر كه چگونه با آيات قرآن و روايات رسيده از پيامبر ـ كه اصل شفاعت دوستان ويژه خدا را با شرايط و قيودي مطرح مي‌كند ـ به مخالفت برخاسته، و در افراط‌كاري خويش تا جايي پيش رفته‌اند كه شفاعت پيامبر را نيز نفي مي‌كنند. اين كج‌انديشان مي‌پندارند با اين شيوه منحط خويش از يكتاپرستي و توحيدگرايي دفاع مي‌كنند؛ چنانكه گويي اصل شفاعت ـ كه يك اصل قرآني و اسلامي است ـ با توحيدگرايي ناسازگار، و يا پذيرش آن، بسان دعوت به شرك و ارتجاع است.» وي سپس تعدادي از آيات قرآني در موضوع شفاعت را يادآور شده، مي‌افزايد: «اينها نمونه‌هايي روشن از آيات قرآن است كه به روشني، به درستيِ شفاعت به اذن خدا صراحت دارد و شفاعت را براي شفاعت‌كنندگان اثبات مي‌كند.» آن گاه مي‌افزايد: «آياتي كه آمد به شفاعت نمودن دوستان خاص خدا تصريح مي‌كند؛ اما آيا آنان در اين جهان نيز مي‌توانند شفاعت كنند يا نه؟ ساكت است. براي روشن شدن اين بحث، بايد به آيات ديگري نظر افكنيم كه اين موضوع را به روشني بيان مي‌كند و ثابت مي‌نمايد كه آنان در اين سرا نيز از جانب خدا به اين مقام مفتخر شده، و به آنان حق شفاعت، دعا براي ديگران، و طلب آمرزش و بخشايش از خدا ارزاني شده است.» براي نمونه: 1ـ «وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً» [24] . «و اگر هنگامي كه مرتكب گناه شدند، نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پيامبر برايشان آمرزش خواسته بود، به يقين خدا را توبه‌پذير و پرمهر مي‌يافتند.» اين آيه، به روشني بيانگر اين حقيقت است كه گناهكاران آن گاه كه با ندامت و توبه به پيشگاه پيامبر بروند، و براي آمرزش‌خواهي از بارگاه خدا به او توسل جويند، و پيامبر براي آمرزش آنان اقدام كند و از خدا بخواهد، آن گاه است كه خدا را توبه‌پذير و پرمهر خواهند يافت و مورد بخشايش قرار خواهند گرفت. اينك سخن اين است كه اگر به راستي شفاعت‌خواهي از پيامبر، شرك‌گرايي و شريك تراشيدن براي خداست، در اين صورت هرگز نمي‌بايد چنين كساني خدا را توبه‌پذير و پرمهر بيابند؛ چرا كه خداي بزرگ طبق وعده‌اش در قرآن، هر آن كس را كه به او شرك ورزد هرگز مورد بخشايش قرار نخواهد داد. 2ـ قرآن در ترسيم سرگذشت فرزندان يعقوب مي‌فرمايد: «يا اَبانا استَغْفِرْلَنا ذُنُوبَنَا اِنّا كُنّا خاطِئينَ» [25] . «گفتند: هان اي پدر! براي گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكارانيم.» و پاسخ حضرت يعقوب در اين مورد تفكرانگيز است كه فرمود: «سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي» [26] . «به زودي براي شما از بارگاه پروردگارم آمرزش خواهم خواست.» اين آيات بيانگر درخواست صريح فرزندان يعقوب از آن حضرت است كه براي آنان طلب آمرزش كند؛ چرا كه آنان خطاكارند و او نيز پاسخ مي‌دهد كه به زودي چنين خواهد كرد. «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» [27] . «و براي آنان دعا كن، چرا كه دعاي تو، مايه آرامش آنهاست.» 




شرايط و ويژگيهاي مسئوليت ساز

درست است كه شفاعت يك موضوع مذهبي است و از ديدگاه قرآن و روايات، پيامبر و پيشوايان معصوم و حتي انسانهاي پاك‌منش و رشد يافته، مي‌توانند كساني را در اين سرا و سراي آخرت مورد شفاعت قرار دهند، اما با قيود و شرايطي سازنده و رشدبخش، نه بدون قيد و شرط. به همين سبب، آيات و رواياتِ بيانگرِ شفاعت، هم شرايط و ويژگيهاي مترقي و مسئوليت‌سازي را در شفاعت كننده لازم مي‌شمارند، و هم در شفاعت شونده، و هم در لغزشها و گناهاني كه مي‌توانند مورد شفاعت قرار گيرند. اين شرايط و ويژگيها در محورهاي سه گانه بالا، نشان دهنده نكات بسياري است، از جمله نشانگر اين حقيقت است كه باور داشتن موضوع شفاعت به مفهوم درست و قرآني آن، به اين معنا نيست كه اعتقاد به گره‌گشايي امامان معصوم و طلب شفاعت يا توسل به آنان، نوعي از «آنيميسم» يا پرستش ارواح يا قائل شدن قدرت مطلقه و عجيب و غريب براي ارواح انساني باشد، بلكه تنها به اين مفهوم است كه برخي از شايسته‌ترين و وارسته‌ترين و شكوفاترين بندگان خدا، با شرايط و ويژگيهايي مشخص و مقرر از سوي خدا، داراي قدرتي محدود و معلوم هستند، و تنها به اذن خدا و فرمان او مي‌توانند كساني را كه ذات بي‌همتاي او بر شفاعت شدن آنان خشنود است، شفاعت نمايند و بس. با اين بيان هنگامي كه ما به شفاعت و توسل، با اين نگرش و اين شرايط مي‌نگريم، ديگر نه تنها چنين مفاهيمي، موانع رشد و اوج و توحيد و اخلاص نخواهند بود، و نه تنها نوعي از «آنيميسم» نيست، بلكه هر كدام نوعي از حق‌گرايي و حق‌پذيري و جلوه‌اي از جلوه‌هاي خداشناسي و فرمانبرداري از يكتا آفريدگار هستي خواهد بود؛ چرا كه ما شفاعت و شفاعت كننده و وسيله را، به دستور پديدآورنده و تدبيرگر تواناي هستي، و به اذن و شرايط مقرر از سوي او، در راه انجام فرمان او، براي رسيدن به خشنودي او جسته‌ايم و بس. از اين رو اعلام مي‌كنيم كه به باور ما تنها خداست كه خواسته‌هاي انسان را بر مي‌آورد، بيماران را شفا و نابينايان را بهبودي و بينايي مي‌بخشد، دعاها و نيايشها را مي‌شنود و نه جز او؛ اما اگر ذات بي‌همتاي او، نماينده و وسيله و واسطه و شفاعت‌گري نيز بر اساس حكمتها قرار داد، و گوشه‌اي از كارها را به آنها سپرد تا به قدرت و فرمان او ـ بسان اين همه اسباب طبيعي و علل شناخته و ناشناخته ـ برخي كارها را انجام دهند، و به بندگان نيز فرمان داد كه به سوي آنان بروند و با ايجاد همرنگي و سنخيت با آنان، آنها را واسطه فيض و وسيله تقرب به بارگاه او و يا شفاعت‌گر خود قرار دهند، در اين صورت ديگر اين توسل و شفاعت، نه تنها نوعي آنيميسم نخواهد بود، كه عين حق‌گرايي و از جلوه‌هاي خداشناسي و يكتاپرستي خالص است؛ چرا كه اين واسطه‌هاي فيض (شفاعت‌گران) با همه شكوه و عظمت خود، بسان ميليونها اسباب و علل طبيعي و فراطبيعي، برگزيده و فرمانبردار و كارگزار خدا هستند، و خود كاره‌اي نيستند تا قدرت عجيب و غريبي براي آنان قائل گرديم. افزون بر اين، اين وسيله‌جويي و شفاعت‌خواهي نيز در قلمرو شرايط و مقررات خداست، و نه خارج از آن؛ [28] چرا كه قرآن مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا في سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ ما في الاَْرْضِ جَميعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذاب يَوْمَ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ. يُريدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجينَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ» [29] . «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! پرواي خدا پيشه سازيد و براي تقرب معنوي به سوي او، وسيله‌اي خداپسندانه و شايسته بجوييد؛ و در راه او جهاد و فداكاري خالصانه كنيد؛ باشد كه رستگار گرديد. بي‌ترديد كساني كه كفر ورزيدند، اگر هر آنچه در زمين است از آنِ آنان باشد و همانندش را نيز با آن داشته باشند و بكوشند تا به وسيله آن، خويشتن را از عذاب سهمگين روز رستاخيز برهانند، از آنان پذيرفته نخواهد شد، و عذابي دردناك خواهند داشت. مي‌خواهند از آتش شعله‌ور و پرشراره دوزخ درآيند، در حالي كه هرگز از آن بيرون آمدني نخواهند بود، و برايشان عذابي پايدار خواهد بود.» از پيامبر ـ صلي‌الله عليه وآله وسلم ـ آورده‌اند كه فرمود: «نَحْنُ سَفينَةُ النِّجاةِ، وَ مَنْ حادَّ عَنّا هَلَكَ، فَمَنْ كانَتْ لَهُ اِلَي اللّهِ حاجَةً فَلْيَسْأَلْ بِنا اَهْلَ الْبَيْتِ....» [30] . «ما خاندان رسالت، كشتي نجات هستيم؛ هر كس به ما نزديك شود از نگون‌ساري دنيا و آخرت نجات خواهد يافت و هر كس از ما دوري جويد و سر ناسازگاري داشته باشد، نابود مي‌گردد؛ از اين رو هر كس خواسته‌اي از بارگاه خدا دارد مي‌تواند به ما خاندان وحي توسل جويد و به وسيله ما بخواهد.» 




دو تفسير از موضوع شفاعت





اشاره

موضوع شفاعت در گذر زمان به دو گونه بسيار متفاوت و حتي متضاد تفسير شده است؛ تفسير درست و سازنده و منطقي و داراي فلسفه تربيتي و اجتماعي و رواني و مؤثر براي بازگشت از لغزشها و گناهان و تفسير تخديري و عوامانه و زيانبار كه باعث تشويق به گناه و بيداد مي‌گردد، و موجب جرأت به حق‌كشي و گستاخي و قانون‌شكني است. چنين تفسير زيانباري از يك موضوع اميدبخش و سازنده تربيتي و انساني، تنها محدود به موضوع شفاعت نيست، بلكه برخي از مفاهيم عقيدتي و اجتماعي مترقي و اوج‌بخش و جامعه‌پرداز، همانند: دعا و نيايش، تلاوت قرآن، زيارت، مفهوم ايمان، تقوا، اخلاق، زهد، امر به معروف و نهي از منكر، محبت و ولايت اهل بيت، انتظار، دنيا و جلوه‌هاي آن و... نيز در گذر زمان به اين سرنوشت فاجعه‌بار گرفتار آمده و آفت تحريف معنا و محتوا و بهره‌وري ابزاري از مذهب، دامنگير آنها نيز شده است. 




شفاعت در فرهنگ عوام

شفاعت در فرهنگ عوام عبارت از اين است كه: فردي با پشتوانه نيرومند و موقعيت مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و غيره، نزد زورمداري مي‌رود و با بهره‌وري از اين فاكتورها، مي‌كوشد تا با نوعي معامله و باج‌دهي و باج‌گيري و با انگيزش زودگذر عواطف زورمدار، و دستكاري مغزش در مورد قانون، قانون‌شكن و مفاهيم ديگر، رأي و نظر او را در مورد جريمه و يا كيفر زيردستان و برخي شهروندان و... تغيير دهد و به گونه‌اي آنان را نه تنها از خطر برهاند، كه مورد لطف و عنايت او نيز قرار دهد. با اين بيان موضوع شفاعت هيچ گونه اثري در ايجاد تحول مثبت در انديشه و عملكرد فرد مجرم و قانون‌شكن ندارد، بلكه همه اثرهاي مثبت يا منفي، در طرف صاحب قدرت يا آن كسي است، كه نزد او به شفاعت و سفارش مي‌روند. اين تفسير تخديري و تحريف شده از شفاعت، باعث شده است كه برخي به دليل عدم پژوهش و شناخت درست مسئله، مفهوم شفاعت را با پديده زشت و ظالمانه پارتي‌بازي و سفارش در بارگاه خودكامگان و زورمداران روزگار، برابر پنداشته و برخي ديگر آن را نوعي آنيميسم و پرستش ارواح بنگرند، و پاره‌اي نيز با دستاويز ساختن برخي از آيات و ديدن برخي جنبه‌ها و ابعاد آن، و غفلت از آيات و جنبه‌هاي ديگر، موضوع شفاعت را شرك و چندگانه‌پرستي اعلام دارند و به اين جا برسند كه ره‌آورد شفاعت، چيزي جز كشتن روحيه تلاش، و تشويق به گناه و قانون‌شكني و عدم احساس مسئوليت نيست! روشن است كه اين انديشه و فرهنگ نيز، ويژه جامعه‌هاي عقب‌افتاده و استبدادزده است، نه پيشرفته و عدالت‌خواه و جوياي خردگرايي؛ چه آنكه در اين تفسير تخديري و تحريف شده، هيچ گونه تلاش و كوشش سازنده و اصلاحي براي اثرگزاري مثبت و تحول مطلوب در انديشه و فرهنگ و منش فرد و جامعه خواهان شفاعت و جوياي نجات و رستگاري نيست، بلكه همه تلاشها براي اثرگزاري در طرف مقابل و دستكاري در انديشه تصميم‌ساز اوست. روشن است كه با اين برداشت نادرست، شفاعت هرگز نمي‌تواند فلسفه خردمندانه و ره‌آورد درستي داشته باشد. به بيان ديگر، شفاعت به اين مفهوم عوامانه و تخديري، هم مي‌تواند روح تلاش و كوشش را بكشد، و هم باعث جرئت به گناه و ستم گردد، هم شرك و پرستشهاي ذلت‌بار را موجب شود، و هم سيما و رنگ و بوي جامعه‌هاي عقب‌افتاده و استبدادزده و زورپرست و خرافه‌پذير را به نمايش گذارد؛ چرا كه اگر فرد و جامعه‌اي بر اين باور باشد كه مي‌توان در علم بي‌كران و آگاهي خدا اثر گذاشت و آن را دگرگون ساخت، و مجهولي در مورد شفاعت شونده را براي او روشن نمود، يا مي‌توان به قدرتي روي آورد كه بتواند در صورت لزوم، به صورت مستقل، خشم خدا را فرو نشاند و يا مهر و رحمت او را برانگيزد، يا چنين تصور نمود كه ذات بي‌همتاي او، در برابر موقعيت نيرومند سياسي و اجتماعي و نظامي و امنيتي ديگران ـ بسان قدرتهاي گوناگون روزگار ـ آسيب‌پذير است و مي‌توان در تصميم او، خلل و تزلزل ايجاد كرد و شفاعت قانون‌شكنان و زورمداران و عمله‌هاي نگون بخت آنان را به او قبولاند، روشن است كه همه اين پندارها سر از شرك و انحطاط در مي‌آورد و از اصل توحيدگرايي به دور است، و هيچ رابطه و پيوندي با شفاعت و توسل و زيارت، به مفهوم سازنده و اميدبخش و قرآني و روايي آنها ندارد. 




شفاعت در فرهنگ قرآن

در شفاعت به مفهوم قرآني همه كوششها بر محور ايجاد تحول مطلوب فكري و فرهنگي و تربيتي در كسي است كه در انديشه شفاعت شدن است؛ از اين رو مي‌كوشد تا با رساندن خويش به نمونه‌ها و الگوهاي كمال و جمال و با تجديدنظر در باورها و اعمال خويش، خود را درخور بخشودگي و شفاعت سازد. شفاعت با اين تفسير و با اين ويژگي، ديگر نه تنها هيچ يك از آن ره‌آوردهاي ويرانگر و انحطاط آفرين را ندارد، كه ره‌آوردهاي مثبتي را نيز به ارمغان مي‌آورد. به باور ما ديگر چنين شفاعتي نه تنها بر انگيزاننده روحيه نوميدي و تنبلي نيست، كه برانگيزاننده روح اميد و نشاط براي جبران و اصلاح و خودسازي است. ديگر نه تنها به سوي قانون‌شكني و بيداد تشويق نمي‌كند، كه تشويق‌گري است به سوي ترك ستم‌كاري و بيداد و نقض حقوق بشر و در پيش گرفتن عدالت و رعايت حقوق ديگران. ديگر چنين شفاعتي نه تنها با پرستشهاي ذلت‌بار انواع بتها و ارواح، سر آشتي ندارد، كه اوج توحيدگرايي و يكتاپرستي است، و همه دلها و جانها و انديشه‌ها را به سوي خدا و ياري‌خواهي و توفيق‌طلبي از او و تقرب به سوي او توجه مي‌دهد، و شفاعت‌گر و وسيله و واسطه فيض را ـ با آن شرايط و ويژگيهاي قرآني ـ چيزي بسان علل طبيعي و فراطبيعي، از سوي خدا مي‌نگرد و بس. ديگر چنين شفاعتي نه تنها رنگ و بوي روابط استبدادي و اقتدارگرايانه و وصف و حال جامعه‌هاي عقب‌افتاده و دنباله‌ور را نمي‌پراكند، كه يك شاهراه تربيتي و يك وسيله مؤثر براي اصلاح قانون‌شكنان و اصلاح‌ستيزان است. 




مهم ترين اثر معجزه‌آساي شفاعت

دانش روان‌شناسي و علوم اجتماعي بيانگر آن است كه قانون‌شكنان و مجرمان بزرگ، از يك سو به ناراحتي و عذاب وجدان گرفتار مي‌گردند، و از دگر سو به بلاي يأس و نوميدي از رحمت و بخشايش خدا و نجات از عذاب آخرت؛ در اين صورت اگر همه راههاي تجديد نظر و بازگشت و جبران و اصلاح و نجات به روي آنان بسته شود، و به آنان تفهيم شود كه ديگر تربيت‌پذيري و تجديدنظر و قانون‌گرايي و رعايت مقررات خدا و حقوق مردم براي آنان سودبخش نيست، آيا در آن صورت در عمل، آنان را به جنايات دهشتناك‌تري سوق نمي‌دهيم؟ و آيا براي آنان جز ادامه همان بي‌راهه، چاره‌اي مي‌ماند؟ آيا حس انتقام‌جويي، آنان را از خانه و جامعه و نظامي، كه اينان، خود را قرباني آن مي‌نگرند، تحريك نكرده و با اين سبك، آنها را به كانون خطر و بحران و تباهي و خشونت تبديل نساخته‌ايم؟ به باور خردمندان و روان‌شناسان چرا. درست به همين دليل است كه در نظامهاي تربيتي و قانون‌گزاري دقيق علمي و ديني، براي خطرناك‌ترين مجرمان هم، روزنه اميدي براي تجديد نظر و بازگشت و اصلاح مي‌گشايند. اصل شفاعت نيز مهم‌ترين اثر معجزه‌آسايش اين است كه با روح نوميدي و يأس به مبارزه بر مي‌خيزد، و ايمان به آن، روزنه‌اي به سوي روشنايي و نجات و اميد به آمرزش و بخشايش مي‌گشايد، تا فرد يا جامعه و حكومت، به تجديدنظر و جبران و اصلاح بينديشد و امكان و فرصت يابد تا به عنصر و جرياني سالم و سودمند راه گشايد و به كانون خطر و بحران تبديل نگردد. 




آخرين نكته

پيامبر و امامان راستين، به خواست و تدبير حكيمانه خدا و لطف و مهر او، هم داراي آگاهي گسترده و دانش وصف‌ناپذير از جهان، جهان آفرين، انسان، خويشتن، و راههاي رشد و اوج، و علل سقوط و تيره‌روزي فرد و جامعه و فروپاشي قدرتها و مرتبط با عالم غيب و حقيقت جهان هستند، و هم به ادب و تربيت الهي آراسته‌اند كه بر كششهاي گوناگون دنياي وجود خويش امير هستند، و دنياي جسم و جان خود را به خِرد و وجدان و فطرت توحيدي و كششهاي عالي و كمال‌طلب سپرده‌اند؛ به گونه‌اي كه نه تنها به قانون‌شكني و حق‌كشي و خودكامگي، دست نمي‌يازند، كه در انديشه و منطق و منش و عمل، به بي‌راهه و اشتباه نيز نمي‌روند و نمي‌برند؛ از اين رو پيش از حكم خدا و مذهب، به حكم خرد و دانش و وجدان بشري، تعاون و هماهنگي با چنين كساني لازم، و پيروي از آنان واجب است؛ با اين وصف آنان تنها بندگان آگاه و فرمانبردار و پرمعنويت و پراخلاص خدا هستند. آنان خود تصريح مي‌كنند كه هر چه دارند، از آن خداست و هر كاري انجام مي‌دهند در پرتو قدرت بي‌كران و با إذن و اجازه اوست و در خدمت راهيابي به رشد و شكوفايي بندگان خداست و بس. آنان از مقام شفاعت بهره‌ورند و قدرت انجام كارهاي اعجازآميز بسياري را دارند. مي‌توانند بيماران را شفا دهند، نابينايان را بينا، و مردگان را زنده كنند و از گذشته و آينده، گزارشي درست و بي‌كم و كاست و برابر با حقيقت ارائه دهند، اما به خواست خدا و در پرتو قدرت او و به اذن او، نه مستقل از سرچشمه هستي؛ چنان كه پرستشگران ارواح، براي آنها مي‌پندارند. «هنگامي را به يادآور كه فرشتگان گفتند: اي مريم! به يقين خدا تو را به كلمه‌اي از جانب خود نويد مي‌دهد، كه نام آن مسيح، عيسي بن مريم است. و او در اين جهان و آن جهان، آبرومند و از مقربان بارگاه اوست؛ و در گاهواره و در ميان‌سالي، در پرتو قدرت خدا و وحي الهي، با مردم سنجيده و فرزانه سخن مي‌گويد، و از شايستگان بارگاه خداست. مريم با دريافت اين نويد، شگفت‌زده و نگران گفت: پروردگارا، چه گونه براي من فرزندي خواهد بود، با اينكه هيچ بشري به من دست نزده است؟! فرشته نويدرسان گفت: كار خدا اين چنين است؛ خدا هر چه بخواهد، مي‌آفريند؛ و هنگامي كه به كاري فرمان دهد، تنها به آن مي‌گويد: باش! پس، بي‌درنگ موجود مي‌شود. آن گاه فرشته نويدرسان افزود: خدا به فرزندت فرمان بعثت مي‌دهد و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مي‌آموزد؛ و او را به عنوان پيامبري، به سوي فرزندان اسرائيل مي‌فرستد كه به آنان بگويد: من از جانب پروردگارتان براي شما نشانه و معجزه‌اي آورده‌ام: من براي شما از گِل، پديده‌اي بسان پرنده مي‌سازم؛ آن گاه در آن مي‌دمم؛ پس، به فرمان خدا پرنده‌اي مي‌شود. همچنين من به اذن خدا، نابيناي مادرزاد و گرفتار به بيماري پيسي را بهبود مي‌بخشم و مردگان را زنده مي‌سازم؛ و از آنچه مي‌خوريد و آنچه در خانه‌هايتان ذخيره مي‌سازيد، به شما خبر مي‌دهم. به يقين در اين قدرت نمايي‌هاي شگرف ـ اگر ايمان داشته باشيد ـ نشانه‌اي از قدرت خدا براي شما است. و نيز من در حالي به نزد شما آمده‌ام كه تورات را كه پيش روي من است؛ تصديق مي‌كنم؛ و آمده‌ام تا برخي از آنچه را ـ كه بر شما حرام شده است ـ برايتان روا سازم؛ و من از جانب پروردگارتان برايتان نشانه‌اي بر راستگويي خود آورده‌ام؛ پس، اي فرزندان اسرائيل! از خدا پروا و از من اطاعت كنيد. بي‌گمان، خداي يكتا، پروردگار من و پروردگار همه شماست؛ پس، تنها او را بپرستيد كه راه راست اين است و بس.» [31] . با اين بيان، هنگامي كه ما با آموزشهاي قرآن و عترت، به مفاهيمي چون شفاعت، توسل، قدرت و اختيارات و عملكرد پيامبر و امامان معصوم، مي‌نگريم و مي‌انديشيم، ديگر نه تنها چنين مفاهيمي، موانع رشد و اوج و توحيد و اخلاص نخواهند بود، و نه تنها نوعي از «آنيميسم» يا پرستش ارواح و يا قائل شدن قدرت عجيب و غريب براي ارواح انساني در ميان نيست، كه هر كدام نوعي از حق‌گرايي و جلوه‌اي از جلوه‌هاي خداشناسي و توحيدگرايي خالص است؛ چرا كه ما اين شفاعت و توسل و شفاعت‌كننده و وسيله را، به دستور خدا، با اذن او، با شرايط مقرر از سوي او، در راه انجام دادن فرمان او، و براي رسيدن به خشنودي او مي‌جوييم و بس. 




پاورقي

[1] آنيميسم = واژه‌اي است فرانسوي، بدين معنا كه هر پديده طبيعي، نمودار نيرو و جاني غيبي است.
[2] اشاره به روايات درس‌آموزي نظير روايت: «اَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي...» است، كه نشانگر شكوفايي معنوي و والايي مقام پيشوايان معصوم و غيرقابل مقايسه بودن هيچ فردي، حتي از خوبان و فرزانگان جامعه‌ها و تمدنها با آن شايسته‌ترينها و وارسته‌ترينهاي بارگاه خداست، كه اميرمؤمنان در اين مورد فرمود: «لا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْ هذِهِ الاْءُمَّةِ أَحَدٌ، وَ لا يُسَوَّي بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبداً؛ هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقينِ إِلَيْهِمْ الْغَالِي وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ....»؛ «كسي از اين امت را نمي‌توان با خاندان محمد ـ صلي‌الله عليه وآله وسلم ـ مقايسه نمود، و همپايه پنداشت؛ و هرگز كساني را كه پرورده نعمت آنها هستند، نمي‌توان با آنان برابر شمرد؛ چرا كه خاندان محمد ـ صلي‌الله عليه وآله وسلم ـ پايه و اساس و گوهر دين راستين خدا هستند و ستون استوار يقين؛ از اين رو هر كس در زندگي دستخوش تندروي گردد و از مرز عدالت بگذرد و به بي‌راهه رود، بايد به سوي آنان بازگردد و هر كس با كندي و تفريط كاري از قافله رشد و رستگاري عقب بماند، بايد براي نجات و سرفرازي، به آنان بپيوندد. حق مهندسي و مديريت جامعه، ويژه آنان است، و سفارش و وصيت پيامبر و ميراث او مخصوص آنان نه هيچ كس ديگر....» نهج‌البلاغه، خ 3.
[3] مفردات، ص 270، واژه «شفع».
[4] سوره بقره (2) آيه 48.
[5] سوره زمر (39) آيات 43 و 44.
[6] سوره سجده (32) آيه 4.
[7] سوره سبأ (34) آيه 23.
[8] سوره بقره (2) آيه 255.
[9] سوره زخرف (43) آيه 87. [
[10] سوره انبياء (21) آيه 28.
[11] سوره مريم (19) آيات 85 ـ 87.
[12] سوره غافر (40) آيه 18.
[13] چرا كه قرآن به صراحت اين مقام والاي پيامبر را گوشزد مي‌كند و مي‌فرمايد: «وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُم الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً»؛ «و ما هيچ پيام‌آوري را نفرستاديم جز براي اين كه به فرمان خدا، مردم از او فرمانبرداري كنند؛ و اگر آنان هنگامي كه بر خويشتن ستم نمودند، نزد تو مي‌آمدند و از خدا آمرزش مي‌خواستند و پيامبر نيز براي آنان آمرزش مي‌خواست، بي‌گمان خدا را بسيار توبه‌پذير و مهربان مي‌يافتند.» سوره نساء (4) آيه 64 بدين سان آيه شريفه نشانگر آن است كه در سايه دعا و آمرزش‌خواهي پيامبر براي گناهكاران و شفاعت آن حضرت از آنان، آنها مورد آمرزش قرار مي‌گيرند.
[14] سوره يوسف (12) آيات 98 و 99.
[15] سوره غافر (40) آيه 7.
[16] براي نمونه، به اين آيات روشنگر و هشدار دهنده بنگريد، كه قرآن در گزارشي از آينده و سراي آخرت، ضمن تصريح به موضوع شفاعت، از مفهوم تحريف شده و تخديري و عوامانه آن هشدار مي‌دهد: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ - إِلاّ أَصْحابَ الْيَمينِ - فِي جَنّاتٍ يَتَساءَلُونَ - عَنِ الْمُجْرِمِينَ - ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ - وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ - وَ كُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ - وَ كُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ - حَتّي أَتانَا الْيَقِينُ - فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعِينَ»؛ «هر كس در گرو دستاورد خويش است، جز سعادتمنداني كه با ايمان و عمل شايسته، خود را رهانيده‌اند. آنان در ميان بوستانهاي بهشت هستند، و از يكديگر در مورد سرنوشت گناهكاران مي‌پرسند؛ و به دوزخيان مي‌گويند: چه چيز شما را در آتش شعله‌ور دوزخ درآورد؟ آنان مي‌گويند: ما از نمازگزاران نبوديم؛ و بينوايان را غذا نمي‌داديم، و با هرزه‌درايان هرزه‌درايي مي‌نموديم، و روز رستاخيز را دروغ مي‌شمرديم، تا آن گاه كه مرگ به سراغ ما آمد. از اين رو شفاعت شفاعت‌گران به حال آنان سودي نمي‌بخشد.» سوره مدثر (74) آيات 38 ـ 48.
[17] بحار، ج 3، ص 304 (چاپ قديم).
[18] «وَ اتَّقُوا يَوْمَاً لا تَجْزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ»؛ «و از روزي پروا كنيد كه نه هيچ كس چيزي از كيفر گناهان را از كسي برطرف مي‌سازد، نه شفاعتي از او پذيرفته مي‌شود، نه از او بدل و جايگزيني مي‌گيرند؛ و نه ياري خواهند شد.» سوره بقره (2) آيه 48.
[19] ر.ك: سوره مدثر (74) آيات 38 ـ 48.
[20] ترجمه مجمع البيان، علي كرمي، ج 1، ص 237.
[21] از امام كاظم از تفسير اين آيه پرسيدند كه: چگونه براي كساني كه به گناهان بزرگ دست زده‌اند، شفاعت ممكن است؟ آن حضرت فرمود: هر انسان با ايمان و درست‌انديشي كه خواسته يا ناخواسته به گناه آلوده شود، پس از آن مرحله كه به خود آمد، به طور طبيعي از كار خود پشيمان مي‌شود و به انديشه بازگشت و توبه و جبران و اصلاح مي‌افتد. آن گاه افزود: از پيامبر آورده‌اند كه فرمود: ندامت و پشيماني از آنچه پيش آمده، توبه و بازگشت به سوي خداست... روشن است كه اگر كسي از كار زشت خود پشيمان نگردد، از ايمان واقعي بي‌بهره است و شفاعت براي چنين كسي نخواهد بود؛ چرا كه كار او ستم و بيداد است، و خدا هم هشدار مي‌دهد كه: در روز قيامت، براي ستمكاران، نه خويشاوند دل‌سوزي خواهد بود، و نه شفاعتگري كه از او فرمان برده شود و به كار آيد؛ «مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطَاعُ» سوره غافر (40) آيه 18. ر.ك: تفسير برهان، ج 3، ص 57.
[22] سوره شعراء (26) آيات 100 ـ 101.
[23] ر.ك: فاطمة الزهراء من المهد الي اللّحد، قزويني، مكتبة بصيرتي، قم، 1414 ه.ق، ص 548 ـ 550.
[24] سوره نساء (4) آيه 64.
[25] سوره يوسف (12) آيه 97.
[26] سوره يوسف (12) آيه 98.
[27] سوره توبه (9) آيه 103.
[28] در صورتي كه پيروان «آنيميسم» يا پرستش‌گران ارواح انساني، يا كساني كه قدرت عجيب و غريبي براي ارواح انساني قائل هستند، از اساس چيزي جز اين مي‌پندارند. به بيان ديگر، قائل شدن قدرت عجيب براي ارواح انساني، نه حقيقت خارجي دارد و نه دليل و برهان خردپسند ديني، بلكه در درجه نخست، پنداري است ساخته و پرداخته ذهن خود آنان. افزون بر اين، آنان اين قدرت عجيب را براي ارواح انساني قائل هستند، نه حتي براي ارواح مشخص و معلومي كه به خاطر تقرب و نزديكي معنوي به سرچشمه هستي، رنگ معنوي خدا را گرفته باشند و تنها خشنودي او را بجويند، و آن گاه به إذن و فرمان او، با شرايط و قيودي شفاعت كنند.
[29] سوره مائده (5) آيات 35 ـ 37.
[30] فرائد السمطين، ج 1، ص 36.
[31] سوره آل عمران (3) آيات 45 ـ 51.



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
vorood.png





khorooj.png
|
(i gla GlULS (i gl
S 350 3l Solwas 83
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net

Al y 21
©91¥ Pooo o9





cover.png
weSae





